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صفحه 6
پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ 
۲۵ رجب ۱4۳۹ - شماره  ۲۱۸۸۰

 تحقق هدف آفرينش انسان، كه همان 
معرفت مبدأ، معاد و ســاير مجهولات 
است، بدون بعثت انبياء محقق نمی شود. 
خداوند سبحان بر اساس حكمت خود 
و قابليت هاى انسان در پذيرش دعوت، 
پيامبــران را مبعوث كرد تــا توحيد و 
را  آخرت  به  اميدوارى  و  يكتاپرســتی 
به انســان ها بياموزنــد و اختلاف ها و 
خصومت هاى مردم را رفع ســازند و با 
تبشير و انذار مردم و تشكيل حكومت 

دينی و آموزش كتاب و حكمت،
 بر بندگان اتمام حجت كنند.

 قــرآن از زواياى گوناگونی بعثت انبياء  
را لازم و ضرورى شــمرده اســت و 
مسائلی همچون: تثبيت و تكميل توحيد، 
اميدوارى به قيامت، رفع اختلاف، فصل 
خصومــت، اجراى عدالــت در جامعه 
بشرى، اتمام حجت، تزكيه، تعليم كتاب 
و حكمت و ... را به عنوان فلسفه بعثت 

پيامبران بيان كرده است.

عاقل اهل سكوت است و بيشتر از آنكه سخن گويد به تفكر 
و انديشه می پردازد و از خرد خويش بهره می گيرد. اين گونه 

است كه درهاى حكمت به سوى او گشوده می شود.

از نظــر قرآن تا زمانی 
كه از عقــل به عنوان 
يک ابزار و وسيله اصلی 
حقايق  شــناخت  در 
اين  نشــود،  استفاده 
عقل ارزشــی نخواهد 
داشت. پس زمانی كه 
منظور  اين  براى  عقل 
می شود،  گرفته  كار  به 

ارزشمند می شود.

خودبینی
 تباه کننده است

قال الامام الکاظم)ع(: »من دخله العجب، هلک«
امام کاظم)ع( فرمود: هرکس خودبینی و خودپســندی در او راه 

یابد، نابود گردد.)1(
___________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 320

لزوم نگرانی از خانه قبر 
و نه آرزوی مرگ

امام موسی بن جعفر)ع( بر سر قبری که حضور داشت فرمود: 
»زندگی که پایانش مرگ و خانه قبر است، سزاوار است انسان از 
همان ابتدای زندگی با زهد و پارسایی به آن علاقه و دلبستگی 
نشــان ندهد، و زندگی جاویدی که آغازش این است، شایسته 
اســت که انسان از پایان و ســرانجامش ترس و واهمه داشته 

باشد«)1(
همچنیــن امام کاظم)ع( از مردی شــنید که آرزوی مرگ 
می کرد، به وی فرمود: آیا میان تو و خداوند قرابت و خویشــی 
است که به خاطر آن از تو حمایت کند؟ عرض کرد: نه. فرمود: 
آیا تو حسنات و خوبی هایی داری که از پیش فرستاده باشی تا 
بر گناهــان و بدی هایت فزونی یابد؟ عرض کرد: خیر. حضرت 
فرمود: در این صــورت تو که آرزو و تمنای مرگ می کنی، در 

حقیقت آرزوی هلاکت ابدی کرده ای. )2(
___________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 320
2- همان، ص 327

شرایط دریافت امدادهای الهی
پرسش:

راه های دریافت الطاف و امدادهای الهی از منظر قرآن 
کریم چیست؟

پاسخ:
در قرآن برای دریافت الطاف و امدادهای الهی، راه  های زیادی 

بیان شده است، از جمله:
1- ایمان، قرآن می فرماید: خداوند دوســت و سرپرســت 
مومنان اســت و آنان را از هرگونــه ظلمات و تاریکی ها نجات 
می دهد. »الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور« 

)بقره - 257(
2. قرآن نوری است که تدبر و تلاوت آن، انسان را از تحیر 

و بن بست نجات می دهد.
»یا ایها الناس قد جاءکم برهان و من ربکم وانزلنا الیکم نوراً 
مبیناً« ای مردم از جانب پروردگارتان بر شما حجتی آمد و برای 

شما نوری آشکار نازل کردیم )نساء 174(
3. علم و فکر مشورت هر کدام سهم وافری در هدایت 

انسان دارند. »وامر هم شوری بینهم« )شوری - 38(
کسانی که کارشان با مشورت میانشان انجام می شود.

4. قرآن، تقوا را وسیله کسب نور می داند، »و من یتق 
الله یجعل له مخرجاً« و »هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند 
راه نجاتی برای او فراهم می کند.« )طلاق - 2( ان یتقوا الله یجعل 
لکــم فرقانا )انفال - 29( اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، 
برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد.

5. جهاد و تلاش وسیله راهگشایی های الهی است، 
»و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...« »و آنها که در راه ما 
)با خلوص نیت( جهاد کنند، قطعا به راه های خود، هدایتشان 
خواهیم کرد« )عنکبوت - 69(، »ان تنصروالله ینصرکم« »اگر 
)آیین( خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند« )محمد - 7(

6. اگر راهی را برای مردم بگشــاییم، گشایش هایی را 
از جانب خداوند دریافت می کنیم. »فافسحوا یفسح الله لکم«.

»وسعت بخشــید، خداوند )بهشــت را( برای شما وسعت 
می بخشد« )مجادله -11(

7. استغفار و توبه از گناهان، رمز دریافت نعمت های الهی 
است، »استغفر ربکم ... یرسل السماء علیکم مدراراً« و »و ای قوم 
من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، 

تا )باران( آسمان را پی در پی بر شما بفرستد« )هود - 52(
8. ایمان و عمل صالح، کلید محبوبیت است، »ان الذین 
آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمان ودا« مسلماً کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند رحمان 

محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد!« )مریم - 96(
9. شهامت و جرأت در انجام وظیفه، راه های جدیدی را 

بر روی انسان باز می کند.
»الذین جاهدوا فینا لنهدینهم ســبلنا« کســانی که در راه 
مــا جهاد کنند ما آنهــا را به راه های خــود هدایت می کنیم 

)عنکبوت - 69(
10. پدر و مادر و نیاکان با ایمان، زمینه کامیابی فرزندان 
آنهاست، دو پیامبــر )موسی و خضر( دیوار خرابه ای را رایگان 
بــرای یتیمانی تعمیر کردند تا گنجــی که از طرف پدر صالح 
آنان ذخیره شده بود، به نااهلان نرسد. »و کان أبوهما صالحا« 
)کهف - 82( چون پدرشــان صالــح و نیکوکار بود، خداوند از 

طریق آن دو پیامبر، به نسل او خیر رساند.

آثار دعاها در دنیا و آخرت
)بدان ای ســالک راه خدا!( در روایات می خوانیم کســانی که در 
دنیــا دعا کرده اند و دیر مســتجاب شــده، در روز قیامت بدل آنچه 
می خواسته اند را با پاداش های فراوان دریافت می کنند، و آرزو می کنند 
که ای کاش اصلا دعای ما مســتجاب نشده بود تا الان بهره بیشتری 

داشتیم. )الکافی، ج 2، ص 490(
خدا آقای نخودکی را رحمت کند، فرموده بود: این بنده ها همیشه 
نق می زنند، در دنیا نق می زنند، خدایا چرا نمی دهی؟ و در آخرت نق 

می زنند خدایا چرا دادی؟)1(
___________________

1- خبرگزاری حوزه، آیت ا... مظاهری، مورخ 96/12/23

مسائل و مباحث کلامی و اعتقادی از جهت روش شناسی، یکسان نیستند. 
پاره ای از آنها فقط با استدلال عقلی و برخی دیگر فقط با دلایل نقلی  و دسته  

سوم، با براهین عقلی و دلایل نقلی اثبات پذیرند.
مســئله ضرورت بعثت انبیاء  تنها با برهان عقلی اثبات می شــود. اگر با 
آیات و روایات و دلایل نقلی به اثبات آن بپردازیم، مشــکل دور لازم می آید؛ 
زیــرا در این صورت اثبات ضرورت بعثت انبیــاء  بر آیات و روایات توقف دارد 
 و اثبــات حجّیت آیــات و روایات نیز به ضرورت بعثت انبیاء  متوقف اســت.

این مطلب مورد اتفاق متکلمان شــیعه و معتزله اســت؛ ولی اشاعره که منکر 
حسن و قبح عقلی اند به استدلال عقلی در این مسئله توجه نکردند، زیرا لازمه  

این استدلال قبول حسن و قبح عقلی است.
شــایان ذکر است که تمسک ما به آیات قرآن و روایات پیشوایان دین در 
مسئله  ضرورت بعثت انبیاء ، از باب تعبد و استدلال به دلایل نقلی نیست، بلکه 
گاه می توان از این آیات و روایات براهین عقلی استخراج کرد. به عبارت دیگر، با 
نگاه بیرون دینی به قرآن، نیازمندی به پیامبر را به صورت عقلی می پذیریم؛ به 
هر حال، قرآن از زوایای گوناگونی بعثت انبیاء  را لازم و ضروری شمرده است 
و مسائلی همچون: تثبیت و تکمیل توحید، امیدواری به قیامت، رفع اختلاف، 
فصل خصومت، اجرای عدالت در جامعه بشری، اتمام حجت، تزکیه، تعلیم کتاب 

و حکمت و ... را به عنوان فلسفه بعثت پیامبران بیان کرده است.
 اهداف بعثت پیامبران در قرآن

1. بعثت انبیاء  برای عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت
الف(: » ما در هر امتی رســولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرســتید و از 

طاغوت اجتناب نمایید.«)1(
ب(:« و به ســوی قوم عاد برادرشــان، هود را )فرستادیم( گفت: ای قوم من! 
)تنها( خدا را پرســتش کنید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیز کاری 

نمی کنید؟!«)2(
انبیاء ، علاوه بر تشویق مردم به عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت و بت های 
ساختگی، پرهیز از طاغوت و بت نفس را نیز توصیه می کردند، که بدترین بت، بت 
نفس آدمی اســت. تبعیت از هوا و هوس و تمایلات نفسانی، آدمی را از قرب الهی 
و صراط مستقیم دور می سازد و به انحراف و اعوجاج می کشاند و انسان ها در عصر 

عقل، نعمت الهی 
عقل در لغت به معنای حبس و امساك آمده است. عاقل را از آن رو عاقل گفته اند 
که خود نگهدار بوده، خویشــتن را از رفتن به دنبال هواهای نفسانی باز می دارد. عقل 
مایه امتیاز انسان از حیوان و به معنای فهم و ضدّ حماقت نیز آمده است.)ابن منظور، 

لسان العرب، ج 9، ص 326، »عقل«( 
علامه طباطبایی درباره اصطلاح قرآنی و فلســفی عقل نوشــته است: با توجّه به 
معنای اصلی عقل که بستن و امساك است، بر ادراك با این خصوصیّت نیز عقل اطلاق 
می شود و همچنین مدرکات انسان و قوّه ای که به وسیله آن انسان بین خیر و شرّ و 
حق و باطل تمیز می دهد، عقل نامیده می شود و مقابل آن جنون، سفاهت، حماقت و 

جهل است که هر کدام به اعتباری است.)المیزان، ج 2، ص 247(
البته واژه عقل به شکل مصدری در قرآن کریم به کار نرفته، ولی برخی از مشتقّات 
آن مانند »یعقل«، »عقلوا«، »یعقلون« و »تعقلون« آمده است؛ زیرا داشتن عقل، زمانی 
اهمیــت واقعــی خود را می یابد که مورد کاربرد باشــد و صاحب خرد و عقل آن را در 
زندگی خویش به کار گیرد. از این رو الفاظ دیگری که به نوعی بیانگر کاربردهای عقل 
در زندگی اســت با توجه به مرتبه یا مراتب و ســطح کاربرد آن در قرآن آمده است. به 
عنوان نمونه در قرآن عقلی که مورد استفاده قرار گرفته با توجه به نوع کاربرد و سطح 
آن بــا الفاظ و واژگانی مانند: »قلب«، »فؤاد«، »افئده«، »الالباب«، »النّهی« و »حجر« 
نام گذاری می شود. در حقیقت  اطلاق هر یک از این الفاظ به سطح و یا مرتبه و نوع 

کاربرد عقل به جهت خاصّی است که در آن لحاظ شده است.
مراتب تعقل در قرآن و روایات

»لبُّ« به معنای مغز خالص هر چیز به شــکل »اولوا الالباب«)بقره، آیات 179 و 
197 و 269؛ آل عمران، آیات 7 و 190( در شــانزده مرتبه در آیات قرآن، »نهُی« به 
معنای بازداشتن از زشتی و بدی به شکل »أوُلیِ النُّهی«)طه، آیات 54 و 128(، »حجر« 
به معنای حفظ، منع و محدود سازی و مرزبندی، به شکل »ذِی حِجْرٍ«)فجر، آیه 5(، 
»قلب« به معنای خالص و شریف هر چیز)حج، آیه 46؛ 32 و 33(، »حلم« به معنای 
ضبط و مهار هیجانات و غضب به شکل » أحَْلامُهُمْ« )طور، آیه 32(، »حجی« به معنای 
پوشش و ستر از بدی و زشتی به شکل »ذی حجی« )محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، 
ج 1، ص 168 / مسند الامام الکاظم)ع( ، ج 1، ص 248(،  »فهم« به معنای ادراك و 
در بند کردن)مانند فقره 1، روایت هشام از امام موسی کاظم: یا هشام، إنِ اللهَ تبَارَكَ 
ــرَ اهلَ العقل و الفَهْم فیِ کِتابهِِ( ، »مُســکَه« به معنای امساك و خودداری  و تعالی بشََّ

بعثتانبیاءازنگاهوحیوعقل

جدید بیشتر از گذشته گرفتار بت پرستی اند. تاریخ گواهی می دهد که هر گاه مردم 
از انبیاء  فاصله گرفتند، گرفتار شرك و طاغوت شدند.

2. حکومت و داوری به حق میان مردم 
»ای داود! مــا تو را خلیفه )و نماینده  خــود( در زمین قرار دادیم، پس میان 
مــردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف 
ســازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن 

روز حساب دارند.«)3(
چه بسیار احکامی که اگر انسان بخواهد از طریق تجربه، به حسن و قبح و بایدها 
و نبایدهای آنها پی ببرد، گرفتار ضرر جبران ناپذیر بشود؛ حقایقی که به یک معنا، 
تجربه ناپذیرند و با تجربه  آنها گوهر آدمی متلاشــی می شود، مثل روابط جنسی 
که در اسلام حکم به محدودیت آن آمده است، اگر حکمش به دست تجربه  بشری 
نهاده شــود، ارزش ذات و گوهر انســانی را تنزل می دهد و بعد از کشف ضررهای 

آزادی جنسی، توان جبرانش از بشر گرفته می شود.

3. ایجاد عدالت اجتماعی توسط مردم
- » ما رســولان خود را با دلایل روشــن فرستادیم و با آنها کتاب )آسمانی( و 

میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.«)4( 
4.تعلیم کتاب و دستورهای الهی و حکمت 

- » همان گونه که رســولی از خودتان در میان شــما فرستادیم، تا آیات ما را 
بر شــما بخواند و شــما را پاك کند و به شــما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را 

نمی دانستید به شما یاد دهد.«)5(
5. خروج کردن مردم از ظلمت به نور

»)این( کتابی اســت که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به ســمت 
روشنایی، به فرمان پروردگارشان درآوری، به سوی راه خداوند توانا و ستوده.«)6(

6. اتمام حجت بر مردم
- »پیامبرانی که بشــارت دهنده و بیم دهنده بودند تــا بعد از این پیامبران، 
 حجتــی بــرای مردم بر خــدا باقی نمانــد و خداونــد توانا و حکیم اســت.«)7(

7. زنده کردن آدمیان
- »ای کســانی کــه ایمــان آورده اید؛ خــدا و پیامبــرش را اطاعت کنید، 
 هنگامی که شــما را به ســوی چیزی می خواند که شــما را حیات می بخشد.«)8(

8. امر به معروف و نهی از منکر و بیان احکام و حلال و حرام الهی 
- »همان ها که از فرســتاده خدا، پیامبر امّــی، پیروی می کنند؛ پیامبری که 
صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند؛ آنها را به معروف دستور 
می دهد و از منکر باز می دارد، اشیای پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها 
را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود، برمی دارد؛ پس 
کســانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاری اش کردند و از نوری که با او نازل 

شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.«)9(

9. رفع اختلاف ها
- »مــردم، قبل از بعثت انبیاء ، یک امت بودند. خداوند به جهت اختلافی 
که در میان آنان پدید آمد، انبیاء یی به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب 
را بــه حق نازل فرمــود، تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده اند 
حکم کنند، این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و این اختلاف پدیدار 
نشــد، مگر از ناحیه کســانی که انگیزه حسادت داشــتند. در این هنگام بود 
که خدا کســانی را که ایمان آوردند، در مســائل مورد اختلاف، به سوی حق 
 رهنمون شــد و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند.«)10(

مرحوم علامه طباطبایی، در تفسیرالمیزان، جلد دوم، ذیل این آیه می فرماید: 
انســان به حســب فطرتش اجتماعی و تعاونی است و در آغاز اجتماعش یک 
امت بود، اما همان فطرت وادارشــان کرد تا برای جذب منافع خود با یکدیگر 
اختلاف نمایند. در اینجا برای برطرف کردن اختلاف ها به وضع قوانین نیازمند 
شدند. این قوانین لباس دین به خود پوشاند و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و 

عقاب شد تا مردم از آن طریق مهذّب شوند و به همین سبب، پیامبران مبعوث 
شــدند؛ و رفته رفته، در دین نیز اختلاف پدیدار شد، شعبه ها و حزب ها پیدا 
شــد، ولی این اختلاف ها بعد از تشریع دین، به جز دشمنی و ظلم و طغیان، 
منشــأ دیگری ندارد. پس اختلاف ها دو قسم است: نخست، اختلاف در دین، 
که سرمنشــأ آن ستمگری و طغیان است و دوم، اختلافی که منشأش فطرت 
و غریزه  بشــری اســت. اختلاف دوم که همان اختلاف در امر دنیاست، باعث 
تشــریع دین شد؛ و خدا به وســیله دین خود، عده ای را به سوی حق هدایت 
کرد و حق را روشن ساخت؛ پس دین الهی تنها وسیله  سعادت برای نوع بشر 

است و حیات بشری را اصلاح می کند.
علامه طباطبایی در توضیح اختلاف دوم می فرماید: هر انسانی دارای قریحه ای 
اســت که می خواهد انســان های دیگر را استخدام و از آنها بهره کشی کند، بر این 
اساس، اختلاف و سرانجام هرج و مرج ظاهر می شود و انسانیتِ انسان را به هلاکت 
می کشاند؛ پس انسان ها در عین اینکه در جهتی اتحاد دارند، از جهت دیگر اختلاف 
دارند. اختلاف در احساسات و ادراکات باعث می شود که هدف ها و آرزوها هم مختلف 
گردند و در نتیجه، اختلاف در افعال و اختلال در نظام اجتماعی پدیدار شــود؛ در 
اینجا ضرورت تشــریع قوانین کلیه ای که عمل به آنها باعث رفع اختلاف شــود و 

صاحب حق را به حقش برساند آشکار می شود.
ضرورت بعثت انبیاء  در کلام ائمه اطهار)ع(

مرحوم کلینی)11( پنج حدیث در باب لزوم بعثت انبیاء  و حجت های 
 الهی بیان کرده است، یکی از آنها حدیث هشام بن حکم است که می گوید:

امام صادق)ع( به زندیقی که پرسید: پیغمبران و رسولان را از چه راهی ثابت 
می کنی؟ فرمود: چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعی داریم که از ما و 
تمام مخلوقات، برتر و با حکمت و رفعت است و روا نباشد که خلقش او را 

ببیند و لمس کند و بی واسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند، ثابت شد 
که برای او سفیرانی در میان خلقش باشند که خواست او را برای مخلوقات و 
بندگانش بیان کنند و ایشان را به مصالح و منافع و موجبات تباه و فنایشان 
رهبری نمایند، پس وجود امر و نهی کنندگان از طرف خدای حکیم دانا در 
میان خلقش ثابت گشــت و ایشان همان پیغمبران و برگزیده های خلق او 
باشند. حکیمانی هستند که به حکمت، تربیت شده و مبعوث گشته اند، با آنکه 
در خلقت و اندام با مردم شریکند، در احوال و اخلاق، شریک ایشان نباشند؛ 
و از جانب خدای حکیم دانا به حکمت مؤید باشند. سپس آمدن پیامبران در 
هر عصری به سبب دلایل و براهینی که آورده اند ثابت شود تا زمین خدا 
 از حجتی که بر صدق گفتار و جواز عدالتش نشانه  الهی دارد خالی نماند.

نتیجه آنکه تحقق هدف آفرینش انســان، که همان معرفت مبدأ، معاد و 
سایر مجهولات است، بدون بعثت انبیاء  محقق نمی شود. خداوند سبحان 
بر اساس حکمت خود و قابلیت های انسان در پذیرش دعوت، پیامبران را 

مبعوث کرد تا توحید و یکتاپرســتی و امیدواری به آخرت را به انســان ها 
بیاموزند و اختلاف ها و خصومت های مردم را رفع سازند و با تبشیر و انذار 
مردم و تشکیل حکومت دینی و آموزش کتاب و حکمت، بربندگان اتمام 

حجت کنند.
ضرورت بعثت پیامبران از دیدگاه متکلمان و حکما

متکلمان اســلامی بر اســاس اصل حســن و قبــح عقلی و قاعــده  لطف، 
 بــه اثبــات مســئله  ضرورت بعثــت پیامبــران پرداخته انــد. آنــان می گویند:
بعثت انبیاء ، به جهت بیان زشتی و زیبایی افعال و احوال قیامت، لطف است و لطف 
)احســانی که بندگان را با حفظ اختیار، به طاعت خدا نزدیک و از معصیت او دور 
می سازد( حسن عقلی دارد و آنچه عقلا حسن و نیکو باشد، بر خداوند واجب است.)12(

 اســتاد مصباح در کتاب راهنماشناسی، برای اثبات ضرورت بعثت انبیاء ، از 
برهانی استفاده می کند که از سه مقدمه تشکیل شده است:

1. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیاری است؛
2. تکامل اختیاری انسان در گرو افعال اختیاری است؛

3. شناخت های عقلی و حسی انسان برای تشخیص راه کمال و سعادت کافی 
نیست؛

4. پس خداوند می بایست راه دیگری غیر از حس و عقل را برای رساندن انسان 
به کمال نشان دهد.)13(

فیلســوفان اســلامی همچــون ابن ســینا، با ذکــر مقدماتی کــه ناظر بر 
 جنبــه اجتماعی انســان اســت، بر لــزوم بعثــت انبیــاء  اســتدلال کرده اند:

1. انسان به زندگی اجتماعی تمایل دارد؛ انسان به لحاظ فطری و طبیعی و شاید 
به دلیل مدنی بالطبع یا مستخدم بالطبع بودن، متمایل به زندگی اجتماعی است، 
و یا اینکه انســان کمال جو می باشــد و تکامل و ترقی انســان با زندگی اجتماعی 

امکان پذیر است؛
2. زندگی اجتماعی و دسته جمعی به قوانین اجتماعی نیازمند است، زیرا هر 
انســانی به مقتضای غریزه  سودجویی تلاش می کند تا منافع را برای خود جذب 
کند و همین امر سبب تعدی به حقوق همنوعان و در نهایت، منشأ تزاحم در منافع 
می شود و برای رفع و تعدیل اختلاف ها و تزاحم ها باید قوانین اجتماعی وضع شوند؛
3. تنها قوانینی می توانند ســعادت و کمال انسان ها را تضمین و اختلاف های 
آنها را برطرف کنند که نیازهای واقعی و طبیعی بشر را در همه  جنبه های معنوی 
و مــادی، دنیــوی و اخروی و فردی و اجتماعی مــورد توجه قرار دهند و منافع و 

سعادت همه  انسان ها را در نظر داشته باشند؛
4. تنها حق تعالی قادر به وضع چنین قانونی است، زیرا لازمه  آن، آگاهی به 
تمام ســاختمان وجودی انسان و اسرار و رموز آفرینش اوست و جز خداوند کسی 

توان کسب این علم و معرفت را ندارد؛
5. قانونگذار باید با مردم سخن بگوید تا آنها از وضع قوانین اطلاع یابند.)14( و 
چون همه  انســان ها صلاحیت دریافت سخن و وحی الهی را ندارند، پیامبرانی از 

بین آنان برای ابلاغ وحی مبعوث شدند.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

پی نوشت ها:
1. نحل: 36.        2. اعراف: 65.          3. ص: 26.        4. حدید: 25. 5. بقره: 151.

6. ابراهیم: 1.     7. نساء: 165.           8. انفال: 24.     9. اعراف: 157.
10. بقره: 213. 11. اصول کافی جلد، ج 1، کتاب الحجة، باب الاضطرار.

12. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 353 ـ 254.
13. راهنماشناسی، ص 44 ـ52.

14. الهیات شفا، صص 441 ـ444 ؛ النجاهًْ، ص 303ـ 308.

شاید در اسلام از هیچ قوه نفسانی به اندازه عقل تعریف نشده باشد؛ زیرا عقل بزرگترین سرمایه بشر است که با آن خدا شناخته و عبادت و بندگی می شود و انسان 
خوشــبختی و ســعادت دنیا و آخرت خویش را تضمین می کند. البته برخی از مردم فقط دارای عقل هســتند و از این نعمت بهره مند نمی شوند؛ از همین رو در آیات و 
روایات به نشانه های خردمندی توجه ویژه می شود تا با آن خردمند از غیر خردمند بازشناخته شود. از جمله کسانی که به مسئله عقل بسیار توجه و اهمیت داده، حضرت 

موسی بن جعفر الکاظم)ع( است. نویسنده در این مطلب برخی از آموزه های تعلیمات آن حضرت)ع( را در خصوص نشانه های عقل و عاقلان تبیین کرده است.

خردوخردورزیازنظرامامموسیکاظم)ع(
 محسن گروسی

)طبرســی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج 2، ص 314، مؤسســة الاعلمی للمطبوعات، 
بیروت، لبنان، 1403(، »کیاست« به معنای ظرف و کیسه تجربیات و زیرکی)فقره 12 
روایت امام موسی کاظم: یا هشام، ان لقمان قال لابنه: تواضع للحق تکن اعقل الناس و 
ان الکیس لدََی الحق یسیرٌ.(، و مانند آنها الفاظی است که به مراتب تعقل دلالت می کند. 
در مقابل تعقل در سطوح مختلف، برای مراتبی از بی خردی الفاظی خاص بکار رفته 
است از جمله جهالت )البته نه به معنای نادانی در برابر دانایی و علم(، در آیاتی مانند آیه 67 
سوره بقره و 35 سوره انعام و 199 سوره اعراف و 46 سوره هود، سفاهت)بقره، آیه 130(، 
حماقت )فقره 31 روایت هشام ازموسی کاظم( و جنون)ذاریات ، آیه 22؛ سباء، آیه 46(.
عقل به عنوان یک وسیله پسندیده مطرح است اما آنچه عقل را با اهمیت و ارزشمند 
می کند نوع کاربرد و سطح و مرتبه آن است. از همین رو به نقش عقل در زندگی توجه 
ویژه ای مبذول شــده تا این گونه اهمیت عقل و ارزش آن به عنوان یک نعمت عظیم 

الهی به درك شود.
از نظر قرآن تا زمانی که از عقل به عنوان یک ابزار و وسیله اصلی در شناخت حقایق 
استفاده نشود، این عقل ارزشی نخواهد داشت. پس زمانی که عقل برای این منظور به کار 
گرفته می شود، ارزشمند می شود. )یونس، آیه 16؛ روم، آیات 24 و 30؛ لقمان، آیه 20(

از کاربردهای مهم عقل که به آن ارزش و اهمیت می بخشد می توان به نیروی ادراکی 

و تعقّل انسان)مومنون، آیه 78(،  ابزاری برای شناخت ربوبیّت خدا)رعد، آیات 3 و 4؛ حج، 
آیه 8(، وسیله تشخیص ارزش ها و پیدا کردن زندگی بهتر و برتر)قصص، آیه 60(، ابزار و 
وسیله پیشگیری از نابکاریها)طه، آیه 128(، ابزار تشخیص حسن و قبح افعالی)بقره، آیه 
44؛ انعام، آیه 151(، ابزار تشخیص قبح و زشتی اعمال بسیار زشت و فواحش)انعام، آیه 

151(، ابزار تشخیص خوبیها از بدیها)بلد، آیه 4 و 10( و مانند آن اشاره کرد.
در آیات و روایات از جایگاه عقل بســیار ســخن به میان آمده اســت. امام موسی 
کاظم)ع( آن را حجت باطنی خدا در کنار حجت ظاهری خدا یعنی پیامبران قرار داده 
هًْ باطِنَهًْ، فَأمّا الظّاهِرَهًْ  ــهًْ ظاهِرَهًْ وَ حُجَّ تَینِ، حُجَّ و فرموده اســت: إنَِّ للهِ عَلیَ النّاسِ حُجَّ

ا البْاطِنَهًْ فَالعُْقُولُ؛ همانا برای خداوند بر مردم دو حجّت  هًْ وَ أمََّ سُلُ وَ الانَبِْیاءُ وَ الائَمَِّ فَالرُّ
است، حجّت آشکار و حجّت پنهان، امّا حجّت آشکار عبارت است از: رسولان و پیامبران 
و امامان؛ و حجّت پنهانی عبارت است از عقول مردمان.)کلینی ، کافی ، ج 1 ، ص 16(

البته همان طوری که روشــن است و از آیات و روایات نیز بر می آید، به کارگیری 
عقل است که آدمی را با حقانیت سخنان پیامبران و وحی و نیز پذیرش آن آشنا و آماده 
می سازد. از همین رو نوعی تقدم برای خردورزی مطرح است؛ زیرا تا خردورزی نباشد 
نمی تواند به این حقانیت دست یافت و از وحی و پیامبران پیروی کرد. لذا امام موسی 
کاظم)ع( می فرماید: خداوند پیامبران و فرستادگانش را به سوی بندگانش برنیانگیخته، 
مگر آنکه از طرف خدا تعقّل کنند. پس نیکوترینشان از نظر پذیرش، بهترینشان از نظر 
معرفت به خداست، و داناترینشان به کار خدا، بهترینشان از نظر عقل است، و عاقل ترین 

آنها، بلند پایه ترینشان در دنیا و آخرت است.)کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 20(
پس حجت ظاهری برای برانگیختن عقلها است و اگر عقل به کار گرفته نشود اصولا 
نمی توان حقیقت را شناخت و به معرفت و ادراکی دست یافت؛ زیرا این عقل است که 

تنها قوه ادراکی و فهم بشر را تشکیل می دهد. 
از نظر امام موسی کاظم)ع( عقل و تعقل آنچنان اهمیت دارد که نمی توان چیزی را 
در کنار و هم سنگ عقل قرار داد. ایشان در سخنان بسیار از جمله همین حدیث طولانی 
که خطاب به هشام دارد، ابعاد گوناگون عقل و تعقل و کاربردهای آن را بیان می کند.

نشانه ها و آثار تعقل و خردورزی
چنانکه گفته شد در آیات و روایات آثار و نشانه هایی برای تعقل و خردورزی بیان 
شده است. امام موسی کاظم)ع( نیز برخی از آنها را بیان کرده است. مهم ترین روایتی 
که به نشــانه های خردورزان و خردمندان اشاره دارد، روایت طولانی هشام است که در 
آن نشانه های بسیاری برای خردمند بیان شده است. هر کس می خواهد به این حدیث 
در کتاب کافی جلد 1 مراجعه کند. در این حدیث و احادیث دیگر نشــانه هایی مطرح 

شده که از جمله این نشانه ها و آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. تواضع در برابر حق: خردورز و خردمند در برابر حق تواضع دارد و اهل استکبار 
و تکبر نیست.)انبیاء، آیه 10؛ مومنون، آیه 68؛ یونس، آیه 16، فرقان، آیات 41 و 44( 
امام موســی کاظم)ع( در فقره 12 روایت به هشــام می فرماید: یا هشام، ان لقمان قال 

لابنه: تواضع للحق تکن اعقل الناس و ان الکیس لدََی الحق یسیرٌ؛  ای هشام لقمان به 
پســرش سفارش کرد و گفت: در برابر حق تواضع کن تا خردمندترین مردمان باشی؛ 

زیرا تعقل و خردورزی برای حق آسان است. 
2. نشــانه های سه گانه: حضرت امام موسی کاظم)ع( در فقره 31 روایت هشام 
خطاب به او می فرماید: یا هشام، ان امیرالمؤمنین )ع( کان یقول: ان من علامة العاقل 
ان یکون فیه ثلاث خصال: یجیب اذا ســئل، و ینطق اذا عجز القوم عن الکلام و یشــیر 
بالرأی الذی یکون فیه صلاح اهله فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث شیء فهو 
احمق؛ ای هشام! براستی که امیرمومنان علی)ع( همواره می گفت: از نشانه های خردمند 
آن است که در وی سه خصلت باشد: وقتی پرسیده شود پاسخ گوید؛ در زمانی که دیگران 
از سخن باز ماندند سخن گوید؛ به رایی اشاره می کند که صلاح اهلش در آن باشد. پس 

اگر در کسی این سه خصلت نباشد پس او احمق و بی خرد است.
3. صبر و گوشه گیری از اهل دنیا: از دیگر نشانه هایی که آن حضرت)ع( برای 
خردمند می گوید، صبر بر تنهایی و گوشــه گیری از اهل دنیا است که از آخرت غافل 

هًْ العَْقْلِ، فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ تبَارَكَ  بْرُ عَلیَ الوَْحْدَهًِْ عَلامَهًْ قُوَّ هستند. ایشان می فرماید: ألَصَّ
نیْا وَ الرّاغِبینَ فیها وَ رَغِبَ فیما عِنْدَ رَبهِِّ وَ کانَ الّله آنسَِــهُ فیِ  وَ تعَالــی إعِْتَــزَلَ أهَْلَ الدُّ
هُ فی غَیرِ عَشیرَهًْ؛ صبر بر تنهایی،  الوَْحْشَهًِْ وَ صاحِبَهُ فیِ الوَْحْدَهًْ، وَ غِناهُ فیِ العَْیلهًَِْ وَ مُعِزَّ
نشانه قوّت عقل است، هر که از طرف خداوند تبارك و تعالی تعقّل کند از اهل دنیا و 
شیفتگان به آن کناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت نموده، و خداوند در 
وحشــت انیس اوست و در تنهایی یار او، و توانگری اوست در نداری و عزّت اوست در 

بی تیره و تباری. )کافی، ج 1، ص 17(
4. عاقلان آینده نگر: خردمند به آخرت خویش توجه دارد)انعام، آیه 32(؛ زیرا 
آخرت را قرارگاه ابدی خود می داند و دنیا را مرتبه مقدماتی و کشــتزار آن دانســته و 
آن را اصیــل نمی داند و بدان نمی آویزد. امام موســی کاظم)ع( در این باره می فرماید: 
براستی که عاقلان، به دنیا بی رغبتند و به آخرت مشتاق؛ زیرا می دانند که دنیا خواهان 
است و خواسته شده و آخرت هم خواهان است و خواسته شده، هر که آخرت خواهد 
دنیــا او را بخواهــد تا روزی خود را از آن دریافت کند، و هر که دنیا را خواهد آخرتش 
به دنبال است تا مرگش رسد و دنیا و آخرتش را بر او تباه کند.)کافی،  ج 1، ص 18(
5. قناعت: خردمند در مســائل دنیا قناعت می ورزد و طمعش نسبت به آخرت 
و کســب آن است. از آنجا که عقل را مهم ترین ابزار برای رسیدن به مقامات اخروی و 
سعادت ابدی می داند حتی نسبت به کسب عقل، تضرّع و انابه به پیشگاه خدا دارد. امام 
لامَهًَْ  موسی کاظم)ع( می فرماید: مَنْ أرَادَ الغِْنی بلِا مال وَ راحَةَ القَْلبِْ مِنَ الحَْسَدِ وَ السَّ
رَعْ إلِیَ اللهِ فی مَسْأَلتَِهِ بأِنَْ یکْمِلَ عَقْلهَُ، فَمَنْ عَقَلَ قَنَعَ بمِا یکْفیهِ وَ مَنْ  فیِ الدّینِ فَلیْتَضَّ
قَنَعَ بمِا یکْفیهِ اسْتَغْنی وَ مَنْ لمَْ یقْنَعْ بمِا یکْفیهِ لمَْ یدْرِكِ الغِْنی أبَدًَا؛ هر کس بی نیازی 
خواهد بدون دارایی، و آســایش دل خواهد بدون حسد، و سلامتی دین طلبد، باید به 
درگاه خدا زاری کند و بخواهد که عقلش را کامل کند، هر که خرد ورزد، بدانچه کفایتش 
کند قانع باشد. و هر که بدانچه او را بس باشد قانع شود، بی نیاز گردد. و هر که بدانچه 

او را بس باشد قانع نشود، هرگز به بی نیازی نرسد. )همان( 
6. مــروّت، عقل و بهای آدمی: آن حضرت)ع( جوانمردی و مروت را نشــانه و 
علامت عقل می داند و خردورز را کســی می داند که اهل مروت و جوانمردی است. آن 
هًْ َ لمَِنْ لا عَقْلَ لهَُ، وَ إنَِّ أعَْظَمَ  هًْ َ لهَُ، وَ لا مُرُوَّ حضرت)ع( می فرماید: لا دینَ لمَِنْ لا مُرُوَّ

نیْا لنَِفْسِهِ خَطَرًا، أمَا إنَِّ أبَدْانکَُمْ لیَسَ لهَا ثمََنٌ إلِاَّ الجَْنَّهًْ، فَلا  النّاسِ قَدْرًا الذَّی لایرَی الدُّ
تبَیعوها بغَِیرِها؛ کسی که جوانمردی ندارد، دین ندارد؛ و هر که عقل ندارد، جوانمردی 
ندارد. براستی که با ارزشترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند، بدانید 

که بهای تن شما مردم، جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید.
7. شکرگزاری: از نشانه های خردمنــد شکر و سپاس نسبت به نعمت است. امام 
موسی کاظم)ع( می فرماید: یاَ هِشَامُ إنِّ العَْاقلَِ الذِّی لَا یشَْغَلُ الحَْلَالُ شُکْرَهُ؛ ای هشام عاقل 
کسی است که حلال، او را از شکر باز نمی دارد. )اصول کافی، ج 1، ص 14، روایت 11(
8. صبر و شــکیبایی: خردمند اهل صبر است و هیچ چیز او را وادار به خشم و 
غضب نمی کند. امام موســی)ع( در ادامه فقره پیشین خطاب به هشام می فرماید: وَ لَا 

یغَْلبُِ الحَْرَامُ صَبْرَهُ؛ عاقل و خردمند کسی است که حرام صبرش را نمی گیرد.)همان(
9. همراهی عقل و علم: عاقل در اندیشه دانش است و می کوشد تا علم بیاموزد و 
از دانش و دانایی برخوردار باشد. امام موسی کاظم)ع( در باره این نشانه عاقل می فرماید: 
یاَ هِشَامُ إنِّ العَْقْلَ مَعَ العِْلمِْ فَقَالَ وَ تلِکَْ الْمْثالُ نضَْرِبهُا للِنّاسِ وَ ما یعَْقِلُها إلِّا العْالمُِونَ؛ ای 
هشام عقل همراه علم است و خدا فرموده است: این مثلها را برای مردم می زنیم و جز 

دانشمندان تعقل نمی کنند.
10. پرهیز از دروغ: عاقل راستگو است و هرگز دروغ نمی گوید. امام موسی کاظم)ع( 
این را نشانه ای از خردمند دانسته می فرماید: یاَ هِشَامُ إنِّ العَْاقلَِ لَا یکَْذِبُ وَ إنِْ کَانَ فیِهِ 

هَوَاهُ؛  ای هشام عاقل دروغ نگوید اگر چه دلخواه او باشد.
11. کم گویی و سکوت: عاقل اهل سکوت است و بیشتر از آنکه سخن گوید به تفکر 
و اندیشه می پردازد و از خرد خویش بهره می گیرد. این گونه است که درهای حکمت 
به ســوی او گشوده می شود. امام موسی کاظم)ع( می فرماید: قلَِّهًْ ًْالمَْنْطِقِ حُکْمٌ عَظیمٌ، 
نوُبِ؛ کم گویی، حکمت بزرگی  هًْ مِنَ الذُّ مْتِ، فَإنِهَُّ دَعَهًْ حَسَنَهًْ وَ قلَِّهًْ وِزْر، وَ خِفَّ فَعَلیَکُمْ باِلصَّ

است، بر شما باد به خموشی که شیوه نیکو و سبکی بار و سبب تخفیف گناه است.
12. همنشــینی با دیندار و عاقل خیرخواه: خردمند با هر کســی نشست و 
برخاســت ندارد، بلکه با خردمندان مجالســت می کند تا از مشاوره وعقول ایشان بهره 
نیْا وَ الاخِْرَهًْ، وَ مُشاوَرَهًْ العْاقلِِ النّاصِحِ  برد. ایشان می فرماید: مُجالسََهًْ أهَْلِ الدّینِ شَرَفُ الدُّ
یمْنٌ وَ برََکَهًْ وَ رُشْدٌ وَ توَْفیقٌ مِنَ الّله، فَإذِا أشَارَ عَلیَکَ العْاقلُِ النّاصِحُ فَإیِاكَ وَ الخِْلافَ فَإنَِّ 
فی ذلکَِ العَْطَبَ؛ همنشینی اهل دین، شرف دنیا و آخرت است، و مشورت با خردمندِ 
خیرخواه، یمن و برکت و رشــد و توفیق از جانب خداست، چون خردمند خیرخواه به 
تو نظری داد، مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هلاکت بار است. ایشان در جایی دیگر 
در این باره هشدار می دهد و بر پرهیز از انُس زیاد با مردم تاکید می کند و می فرماید: 
إیِــاكَ وَ مُخالطََــهًْ النّاسِ وَ الانْسَْ بهِِمْ إلِاّ أنَْ تجَِدَ مِنْهُمْ عاقلًِا وَ مَأْمُوناً فَآنسِْ بهِِ وَ اهْرُبْ 
؛ بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان، مگر  باعِ الضّارِیهًِْ مِنْ سایرِهِمْ کَهَرْبکَِ مِنَ السِّ
اینکه خردمند و امانتداری در میان آنها بیابی که در این صورت با او انس گیر و از دیگران 

بگریز، به مانند گریز تو از درنده های شکاری.
13. پرهیز از طمع و تکیه بر توکّل: خردمند اهل طمع و حرص نیســت؛ زیرا 
عقل را ذایل می کند. پس باید گفت از نشــانه های عاقل پرهیز از حرص و طمع است. 
امام موسی کاظم)ع( می فرماید: از طمع بپرهیز و بر تو باد به ناامیدی از آنچه در دست 
مردم است، طمع را از مخلوقین ببُر که طمع، کلیدِ خواری است، طمع، عقل را می رباید 
و مردانگــی را نابــود می کند و آبرو را می آلاید و دانش را از بین می برد. بر تو باد که به 

پروردگارت پناه بری و بر او توکّل کنی.
14. مِهرورزی با مردم: از دیگر نشــانه های عقل و خردورزی دوستی و مهرورزی 
دُ إلِیَ النّاسِ نصِْفُ العَْقْلِ؛ مِهرورزی و  وَدُّ با مردمان اســت. آن حضرت)ع( می فرماید: ألَتَّ

دوستی با مردم، نصف عقل است.)اصول کافی، ج 2، ص 643(
15. پرهیز از اذیت و آزار: این نیز از دیگر نشانه های خردمند است که امام موسی 
کاظم)ع( به هشام می گوید: وَ کَفّ الذَْی مِنْ کَمَالِ العَْقْلِ وَ فیِهِ رَاحَهُ البَْدَنِ عَاجِلًا وَ آجِلًا؛ 

و خودداری از آزار نشانه کمال عقل است و آسایش تن در دنیا و آخرت.
16. خصلت های دیگر عاقل: نشــانه ها و خصلت های دیگر عاقل بسیار است. از 
جمله آنهایی است که امام موسی کاظم)ع( از جدش نقل می کند و می فرماید:  ای هشام 
امیرالمؤمنین)ع( می فرمود: خدا با چیزی بهتر از عقل پرســتش نشود و تا چند صفت 
در انسان نباشد عقلش کامل نشده است مردم از کفر و شرارتش در امان و به نیکی و 
هدایتش امیدوار باشند. زیادی مالش را بخشیده و زیادی گفتارش را بازدارد. بهره او از 
دنیا مقدار قوتش باشــد. تا زنده است از دانش سیر نشود. ذلت با خدا را از عزت با غیر 
خدا دوســت تر دارد. تواضع را از شرافت دوســت تر دارد. نیکی اندك دیگران را زیاد و 
نیکی بسیار خود را اندك شمارد، همه مردم را از خود بهتر داند و خود را از همه بدتر 

و این تمام مطلب است.
در روایت هشام از امام موسی کاظم)ع( نشانه های بسیاری برای خردمند بیان شده 
اســت. با مراجعه به این حدیث و نشــانه های آن می توان به ارزیابی خود و دیگران در 
بهره مندی از عقل و خرد پرداخت و میزان  حماقت و سفاهت و جهالت خود و دیگران 

را به دست آورد.


